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            هشدار وزیر کشور درباره کاهش جمعیت در ایران 
تا سال ۱۴۸۰ جمعیت به زیر ۴۰ میلیون نفر می رسد

وزیر کشــور گفت: با ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به 
زیر ۴۰ میلیون نفر می رســد که یک بحران و چالش جدی اســت. به 
گزارش ایرنا، اسکندر مؤمنی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید 
ســازمان ثبت احوال کشــور  افزود: موضوع  انتظار شــش میلیون نفر برای 
صدور و دریافت کارت ملی، صرفا مربوط به ســال جاری نیست و بخشی از 

آن به سال های گذشته بازمی گردد.
او تصریــح کرد: به طور قطــع، چنین وضعیتی به هیچ وجــه قابل پذیرش و 
شایســته سازمان بزرگی مانند ثبت احوال کشــور نیست. مؤمنی اظهار کرد: 
بدیهی اســت که در بخش های مختلف شــاهد توســعه و پیشرفت باشیم، 
اما وقتی بیش از شــش میلیون نفر پس از گذشــت چند ســال همچنان در 
انتظار دریافت کارت ملی هســتند، ادعای بهبود خدمات برای مردم باورپذیر 
نخواهد بــود و به همین دلیل انتظار می رود ایــن موضوع به عنوان اولویت 
فوری در دســتور کار قــرار گیرد و برای آن برنامــه ای کوتاه مدت و عملیاتی 

ارائه شود.
وزیر کشور با اشــاره به اینکه این مسئله باید در کوتاه ترین زمان ممکن مورد 
توجه قرار گیرد، افزود: در شــورای معاونین، کارگروهی مشــخص برای این 
موضوع تعیین شــده و در شــورای معاونین وزارت کشــور نیز مصوباتی در 
ایــن زمینه وجود دارد که لازم اســت با جدیت پیگیری شــود. امیدواریم با 
هماهنگی و همکاری ســایر بخش های وزارت کشــور، این عقب ماندگی در 
اولین فرصت ممکن جبران شــود. مؤمنی گفت: خوشــبختانه سازمان ثبت 
احوال از ســرمایه انســانی غنی، باتجربه، متخصــص و کارآمدی برخوردار 
اســت و بی تردید بزرگ ترین ســرمایه هر ســازمان، نیروی انسانی آن است. 
ضروری اســت از این ظرفیت عظیم به صورت حداکثری و هدفمند استفاده 
شــود تا با همــکاری و هم افزایی درون ســازمانی، اهداف پیش بینی شــده 

محقق شود. 
به گفته او، سازمان ثبت احوال بدون تردید یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین 
سازمان های کشور است و اگر بخواهیم چند وزارتخانه و نهاد با قدمت بالا را 
نام ببریم، ثبت احوال قطعا در زمره آنها قرار دارد. سازمانی که همه ایرانیان 
به نوعی با آن سروکار دارند و ارتقای کیفیت خدمات آن، مستقیما با رضایت 

عمومی گره خورده است. 
وزیر کشــور در ادامه به موضوع جمعیت و قانون مرتبط با جوانی جمعیت 
اشــاره کرد و افزود: با ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا ســال ۱۴۸۰ به زیر 
۴۰ میلیون نفر می رسد که یک بحران و چالش جدی است. مؤمنی گفت: بر 
همین اســاس کاهش جمعیت به یکی از بزرگ ترین بحران های آینده کشور 
تبدیل خواهد شــد و تداوم این وضعیت، کشــور را بــا بحرانی جدی مواجه 
می کند و لازم است سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل 
درســتی در این باره ارائه دهد و چاره جویی برای مدیریت این بحران بســیار 
بزرگ باید در اولویت ســازمان قرار گیرد. وزیر کشــور با اشــاره به اینکه ثبت 
احوال ســتون اصلی دولت الکترونیک و داده های جمعیتی کشــور اســت، 
اظهار کرد: ثبت احوال باید پیشگام هوشمندسازی فرایندها و خدمات باشد، 
ارائه خدمات ســریع، دقیق و غیرحضوری باید در اولویت قرار گیرد و فرایند 
الکترونیکی ســازی باید به مرحله نهایی و کامل برســد. بــه گفته او، عوامل 
اقتصادی و معیشــتی بر فرزندآوری اثرگذار هســتند، امــا این همه موضوع 

نیست. 
در کنار این، مســئله ای که مطرح می شــود مباحث فرهنگی و سبک زندگی 
اســت. الگوی «فرزند کمتر» به یک سبک زندگی در برخی خانواده ها تبدیل 
شــده اســت و باید سیاســت های جمعیتی هم زمان اقتصــادی و فرهنگی 
طراحی شــود. وزیر کشور در این مراســم با تقدیر از زحمات «هاشم کارگر»، 
رئیس ســابق ســازمان ثبت احوال و آرزوی موفقیت برای «محمد جمالو»، 
افــزود: آینده بهتری بــرای مردم در حوزه فعالیت ثبــت احوال وجود دارد، 
چراکه اهمیت ســازمان ثبت احوال بر کسی پوشیده نیست، به نحوی که با 

همه مردم از بدو تولد تا زمان فوت و بعد از فوت در ارتباط است.

آغاز فرایند انتخابات شوراها در استان تهران
 رئیس ستاد انتخابات استان با تشــریح آخرین اقدامات انتخاباتی، از 
آغاز رســمی فرایند انتخابات، تشــکیل هیئت هــای اجرائی در همه 
شهرســتان ها و برنامه ریزی برای ثبت نام شوراهای شهر خبر داد. به گزارش 
ایســنا، حسین کاغذلو، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران، در حاشیه 
جلسه کمیته انتخابات اســتان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار 
شــد، با اشاره به ابلاغ وزیر کشور و استاندار در تاریخ ۲۷ آذر برای آغاز فرایند 
انتخابات در سراســر کشور، اظهار کرد: بر اســاس دستورالعمل های ابلاغی، 
تمامی فرمانداری های اســتان تهران آمادگی کامل خود را اعلام کرده اند. او 
افزود: از روز ۲۸ آذر آگهی ثبت نام داوطلبان در تمامی شهرســتان ها منتشر 
شد و طی پنج روز، معتمدین شهرســتانی در سامانه جامع انتخابات توسط 
هیئت های نظارت شهرستان و استان معرفی شدند و این روند با همکاری و 
هماهنگی مناســب با ستاد نظارت استان تهران انجام و خوشبختانه اسامی 
نهایی اعلام شد. رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: از مجموع ۱۶ 
شهرستان استان تهران، در ۱۱ شهرستان ۳۰ نفر از معتمدین تأیید شدند و در 
پنج شهرستان نیز برخی افراد عدم احراز صلاحیت شدند که این موارد نیز به 

تأیید هیئت های نظارت رسید.
کاغذلو تصریح کرد: در روز پنجم، فرایند قانونی تشــکیل هیئت های اجرائی 
در هر ۱۶ شهرســتان انجام شــد و هشــت نفر از معتمدین به عنوان اعضای 
هیئت اجرائی شهرســتان ها انتخاب شــدند و در این مسیر، جا دارد از تلاش 
فرمانداران، هیئت های نظارت و عوامل اجرائی شهرســتان ها قدردانی کنم. 
او در پایان گفت: از تاریخ ۲۸ دی ماه، روند ثبت نام شــوراهای شهر در استان 
تهران و شهرســتان های اســتان آغاز خواهد شــد و پس از پایــان ثبت نام، 
هیئت های تعیین صلاحیت بررسی ها را انجام و نتایج را اعلام خواهند کرد و 
همچنین با ابلاغیه آتی وزیر کشــور، مراحل بعدی و آغاز رسمی انتخابات در 

بازه های زمانی پیش بینی شده اجرائی خواهد شد.

محکوم کردایران «تحرک شرورانه» تل آویو علیه سومالی را 
 ســخنگوی وزارت خارجه ایــران نقض آشــکار حاکمیت و تمامیت 
سرزمینی سومالی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. «اسماعیل 
بقایی»، ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام رژیم 
صهیونیســتی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت ســرزمینی ســومالی از 
طریق تلاش برای پیشــبرد توطئه تجزیه این کشــور اسلامی را نقض صریح 
اصول بنیادین منشــور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست و آن را محکوم  
کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر موضع اصولی جمهوری 
اســلامی ایران مبنی بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی، یکپارچگی و تمامیت 
سرزمینی جمهوری فدرال سومالی، این تحرک شرورانه رژیم صهیونیستی را 
در راســتای سیاست این رژیم برای بی ثبات سازی کشورهای منطقه و تشدید 
ناامنــی در منطقه دریای ســرخ و شــاخ آفریقا توصیف کــرد. بقایی ضمن 
حمایت از موضع قاطع ســازمان همکاری اســلامی و نیز اتحادیه آفریقا در 
محکومیت اقدام رژیم صهیونیســتی، خواســتار اقدام قاطع جامعه جهانی 

برای خنثی کردن این اقدام توسعه طلبانه و تهدیدزای رژیم اشغالگر شد.

خبر

 ایشان برای رد این اتهامات، تأکید کرد که همه هزینه ها 
ادامـه از 
صفحه

۲
را ایران تأمین می کند، بدون آنکه به برداشت منفی این 
ســخن در داخل ایران با توجه به مشکلات اقتصادی 

توجه کند.
در حقیقت، منابــع مالی حزب االله تنها به ایران محدود نیســت؛ 
مهاجران شیعه در غرب آفریقا، آمریکای جنوبی، کانادا و استرالیا که 
بسیاری از آنان ثروتمند هستند، مبالغ قابل توجهی ارسال می کنند. 
همچنین تجار شــیعه کویتی و سایر نقاط خلیج فارس کمک های 
مالی مهمی ارائه می دهند. اکنون که فشار تحریم ها بر ایران افزایش 
یافته، آمریکا مقررات سخت گیرانه ای وضع کرده تا مهاجران شیعه 
نتوانند پول به لبنان بفرستند؛ هدف این است که جامعه شیعه را 

زیر فشار اقتصادی شدید قرار داده و به تسلیم وادارد.
  می دانــم در آن برهه ای که حاج احمد متوســلیان در لبنان   �

حضور داشتند، شــما نیز آنجا بودید. مقاطع حضور مستشاری ما 
بسیار متعدد است. وقتی این واقعیت ها را کنار هم می گذاریم، گزاره «نیروهای نیابتی» 
چنان پررنگ می شود که نمی توان آن را از افکار عمومی و سطح تحلیل ها حذف کرد. آیا 
خودتان معتقد نیستید که این مسئله تا حدی درست است؟ برای مثال، در ماجرای حاج 
احمد متوسلیان، خود امام دستور بازگشت نیروهای ما از لبنان را دادند، اما در تمام این 

مقاطع، واقعا ما چنین حضوری داشتیم.
محمدعلی مهتدی: من این دوره را لحظه به لحظه دنبال کردم و در صحنه حضور داشتم.

  درباره ماجرای حاج احمد... .  �
محمدعلی مهتدی: بله، شــاید گفتنش صلاح نباشــد، اما نظر حضرت امام هرگز این 
نبود که ما در لبنان مقاومت ایجاد کنیم یا نیروهای مان را دائم مستقر کنیم؛ ایشان دستور 
بازگشــت نیروها را دادند. برخی از پاســداران در منطقه بقاع ماندنــد، اما ماجرای ربودن 
حاج احمد متوســلیان، سیدمحسن موسوی (کاردار ســفارت در دمشق) و همراهان شان 
توطئه ای برنامه ریزی شده بود. آنها در مسیر بازگشت از دمشق به بیروت، در پست بازرسی 
فالانژیســت ها گرفتار شــدند. این جانب لحظه به لحظه موضوع را دنبال کردم و از همه 
امکانات برای روشن شدن سرنوشت شان استفاده شد، اما جمهوری اسلامی هرگز به دنبال 

ایجاد نیروی نیابتی در لبنان نبود.
تصمیم گیری ها در آن زمان ساده و بر اساس وظیفه شرعی بود. اسرائیل، لبنان را اشغال 
کرده بود؛ گروهی از لبنانی ها از جمله سیدعباس موسوی و سیدحسن نصراالله به ایران آمدند 
و درخواست کمک برای مقاومت کردند. بر اساس حدیث رسول االله (ص) که «اگر فریاد کمک 
مسلمانی را بشنوید و پاسخ ندهید، مسلمان نیستید»، جمهوری اسلامی کمک کرد؛ نه برای 

ایجاد نیابتی یا گسترش عمق استراتژیک، بلکه صرفا وظیفه شرعی.
متأســفانه برخی اظهارات داخلی مانند ادعای کنترل چهــار پایتخت عربی تبلیغات 
خارجی را تقویت کرده اســت. در عراق نیز  پس از اشغال ۲۰۰۳ از طرف آمریکا و بعد هم 
تهدید داعش، درخواست کمک از سوی نوری المالکی و حتی مسعود بارزانی مطرح شد. 
حاج قاسم سلیمانی بر اساس فتوای آیت االله سیستانی و وظیفه شرعی وارد عمل شد و با 
آموزش محدود، مانع سقوط اربیل و بغداد شد. این کمک ها دخالت در امور داخلی نبود، 
بلکه پاســخ به درخواست های مردمی و شرعی بود. این کمک ها انسان دوستانه، اخلاقی 
و ایمانی بودند. به عنوان مسلمان  نمی توان در برابر فریاد کمک گفت که «دخالت در امور 
داخلی نمی کنم» و اجازه داد داعش بغداد یا اربیل را اشــغال و قتل عام کند  یا شــیعیان 
لبنان در برابر اسرائیل بی دفاع بمانند. همین رویکرد در یمن و دیگر نقاط نیز حاکم است؛ 

هر کدام پرونده ای جداگانه دارد.
جمهوری اسلامی هرگز به دنبال نابودی اسرائیل نبوده است؛ نابودی یک رژیم نیازمند 
طراحی دقیق نظامی و غیرنظامی است که ما هرگز چنین برنامه ای نداشته ایم. اتهام ایجاد 
محور مقاومت برای نابودی اسرائیل، گفتمانی خارجی است که دیگران ساخته اند و ما در 
تغییر آن ناتوان بوده ایم. بســیاری، حتی در داخل، این را باور کرده اند، در حالی که واقعیت، 

کمک های شرعی و انسانی است، نه ایجاد نیروهای نیابتی.
  جناب دلفی، نکته بسیار مهمی وجود دارد درباره توافق طائف و جامعه لبنان. همان طور   �

که آقای مهتدی فرمودند، از تقســیم بندی ۱۴ مارس و ۸ مارس عبور کرده ایم؛ آیا از توافق 
طائف نیز عبور کرده ایم؟ قرار بود دولت بر اساس وزن اقوام، طوایف، مذاهب و ادیان تشکیل 

شود. اکنون چه شده که با این شرایط مواجهیم و عملا از توافق طائف فاصله گرفته ایم؟
ابوالقاسم دلفی: وضعیت کنونی لبنان نتیجه تحولات گسترده منطقه ای است که فضای 
عمومی خاورمیانه را دگرگون کرده و همه اســتحکامات پیشــین را زیر سؤال برده است. 
هفتم اکتبر سرفصلی کلیدی در این تحولات به شمار می رود؛ بدون توجه به آن، تحلیل ها 
یا عقب مانده خواهند بود یا پیش داوری. این رویداد به اســرائیل بهانه ای داد تا موقعیت 
سیاسی، جغرافیایی و نظامی خود را با حمایت گسترده آمریکا، اروپا و جامعه بین الملل 
تثبیت کند. آنچه در غزه رخ داد، کشــتار گسترده تحت عنوان مبارزه با حماس با سکوت 
جهانی همراه بود؛ زیرا جهان آن را نقض مقررات بین المللی می دانست اما اقدامی نکرد.

در این چارچوب، لبنان دیگر بر اساس توافق طائف یا قومیت گرایی سنتی تعریف نمی شود. 
دولت فعلی  کــه مقبولیت بین المللی دارد، فرصت یافته تا شــرایط لبنان را برای جهان 
بازتعریف کند. این دولت مصوبه ای تصویب کرده که ســلاح، دفاع و امنیت را منحصرا در 
اختیار دولت قرار می دهد. یونیفل (نیروی سازمان ملل) تا پایان ۲۰۲۷ خارج خواهد شد و 
ارتش لبنان باید مرزها را کنترل کند. بحث توانایی ارتش که پیش تر بر اساس طائف تعریف 
شده بود، مربوط به دوران پیش از هفتم اکتبر است؛ اکنون ارتش لبنان با مسئولان آمریکایی 

و اروپایی برای تقویت مذاکره می کند تا نیازهای دفاعی را برآورده کند.
دولت تأکید دارد که برای اعمال حاکمیت، ســلاح باید در اختیارش باشد. پرسش این 
است آیا کشوری که حتی با ارتش کامل نتواند از حاکمیت دفاع کند، می تواند انتظار داشته 
باشــد که گروهی مانند حزب االله اکنون بدون حمایت های پیشین سیاسی، نظامی، مالی و 
امنیتی در برابر ارتش اسرائیل ایستادگی کند؟ حزب االله به دلیل ورود به جنگ برای حمایت 
از غزه، به وضعیت محاصره کنونی دچار شد. اسرائیل سلاح حزب االله را تهدیدی مستقیم 

می داند و دولت لبنان برای اعمال حاکمیت، باید این تهدید را رفع کند.
اگر دولت نتواند حاکمیت را تثبیت کند، مردم لبنان در نهایت ســخن خواهند گفت. 
تاریخ لبنان نشــان می دهد که این مردم با شرایط مختلف کنار آمده اند؛ جنوب لبنان در 
دوره امام موسی صدر بدون سلاح در برابر اسرائیل زندگی می کرد، اما به عنوان کشوری 
مســتقل. بحث کلی منطقه بر رهایی لبنان از فشارهای خارجی تمرکز دارد. اکنون نفوذ 
عربســتان سعودی بیش از پیش از هفتم اکتبر است و روابط منطقه ای را شکل می دهد. 
نفــوذ ایالات متحده در لبنان پس از هفتم اکتبر افزایــش یافته، در حالی که نفوذ اروپا و 

فرانسه کاهش یافته اما همچنان پابرجاست. لبنان تمایل دارد با وضعیت فعلی ادامه 
دهد. حزب االله و طایفه شیعه حق دفاع از خود را دارند، اما این مسئولیت در درجه 
نخســت بر  عهده حاکمیت ملی است که باید از تمام اقوام دفاع کند. اگر حاکمیت 

ناتوان باشد، باید راه حلی یافت.
حزب االله باید بخشی از مذاکرات لبنان با جامعه بین الملل باشد، اما دولت فعلی 
تحت اشراف مارونی های ضد حزب االله به تنهایی مذاکره می کند. برای تغییر این صحنه، 
جمهوری اسلامی باید با تأثیرگذاران منطقه ای (به ویژه عربستان سعودی) و اروپایی 
(به ویژه فرانسه، به عنوان قیم سنتی شامات) همسو شود. مطلوبیت واقعی، هم صدایی 
با این بازیگران برای منافع داخلی لبنان است؛ نمایندگی کلیت لبنان در مذاکرات ضروری 

است، نه صرفا بخشی از مردم.
ادبیات حزب االله مبنی بر حفظ سلاح حتی در جنگ جهانی، آرامش آفرین نیست 
و ممکن اســت به نابودی تدریجی منجر شود؛ زیرا اســرائیل هر لحظه رهبران آن را 
هــدف قرار می دهــد. کمک های ایران باید از طریق دولت لبنان انجام شــود تا اتهام 
دخالت رفع شود؛ اظهارنظرهای سفیر ایران در امور داخلی، این اتهام را تقویت می کند. 
در ســوریه، دیپلماسی ما پیش از سقوط بشار اسد ناکارآمد بود؛ اکنون سوریه دشمن 
ماست، در حالی که روسیه و ترکیه جایگاه خود را حفظ کرده اند. اصرار بر مسیر پیشین 
در لبنان، سعادتمندی شیعیان را که با ما پیوندهای دینی، اعتقادی و فرهنگی دارند، 
تأمین نخواهد کرد. باید مسیر جدیدی برگزید تا آینده ای روشن برای آنان تضمین شود.

  جناب آقای مهتدی، نکته بسیار مهمی درباره ساختار سیاسی و شخصیت های حاکم وجود   �
دارد. در برهه ای پیش از هفتم اکتبر، همان طور که آقای دلفی نیز اشاره کردند، ما حتی با سعد 
حریری و ولید جنبلاط مشکل داشتیم. اکنون به جایی رسیده ایم که جوزف عون، نواف سلام 
و حتی یوسف رجی چنین مواضعی دارند؛ یعنی رادیکال ها در حال قدرت گیری هستند. تنها 
فضای باقی مانده، نبیه بری است. آیا واقعا آقای بری، به عنوان رئیس پارلمان لبنان، می تواند 

تعادل بخش باشد و وزنه ای برای حفظ توازن ایفا کند؟
محمدعلی مهتدی: من این گونه به موضوع نگاه نمی کنم؛ چون ما هرگز صرفا با شیعیان 
لبنان کار نکرده ایم، حمایت از مقاومت همواره همراه با ارتباط با سایر طوایف بوده است. 
موضع جمهوری اســلامی همواره تأکید بر وحدت ملی لبنان و زندگی مشترک میان همه 
فرقه ها و همان دیدگاه امام موسی صدر بوده است. ما با دولت لبنان، سنی ها، مسیحیان و 
دروزی ها نیز روابط داشته ایم. مسئله اصلی در لبنان، وابستگی تاریخی هر طایفه به عمق 
خارجی است؛ مارونی ها به فرانسه، دروزی ها به پروس-اتریش، سنی ها به عثمانی و جهان 
عرب و شیعیان که فاقد عمق خارجی بودند. در دوره پهلوی، ایران حتی به مخالفان شیعه 
کمک می کرد و شــیعیان لبنان حتی بیمارستان نداشتند. هر طایفه عملا دولتی مستقل با 
سیســتم سیاسی، اقتصادی، آموزشی و بهداشــتی خود دارد؛ دولت مرکزی صرفا اجماع 

نمایندگان طوایف است.
اکنون سوریه حذف شده و عربستان سعودی جای آن را گرفته است؛ آمریکا و عربستان 
که هر دو با اسرائیل همکاری دارند، برای لبنان تصمیم می گیرند. در این شرایط، نفوذ ایران 
محدود است و همه مشکلات به آن نسبت داده می شود. با این حال، بهبود روابط با عربستان 
ممکن است  زمینه تفاهم ایجاد کند. جمهوری اسلامی مذاکرات با غرب را تنها به مسئله 
هسته ای محدود کرده و پرونده های منطقه ای را وارد نکرده است؛ واقعیت های زمینی این 
اســت که طوایف لبنان بدون فشار خارجی قادر به اجماع نیستند. لبنان به شکل تاریخی 
ســوپاپ اطمینان منطقه بوده؛ اختلافات دولت های منطقه ای در آنجا تخلیه می شد، زیرا 
هر طایفه و تریبونی داشــت. حاکمیت دولت مرکزی در گفتمان سیاسی جذاب است، اما 
واقعیت متفاوت اســت، حل بحران ها نیازمند اجماع قدرت های خارجی پشتیبان طوایف 
است. هیچ قدرتی به تنهایی نمی تواند بماند و هیچ طایفه ای نمی تواند دیگری را حذف یا 

نادیده بگیرد؛ بنابراین کشورهای حامی باید به تفاهم برسند.
  ولی نکته بسیار مهمی وجود دارد که اکنون یک سناریوی رادیکال مطرح است؛ حذف   �

کامل ســلاح حزب االله و حداقل حذف نگاه ایدئولوژیک ایران. آیا واقعا آمریکا، اسرائیل و 
عربستان به این نقطه خواهند رسید؟

محمدعلی مهتدی: به نظر من، ســناریوی رادیکال حذف کامل سلاح حزب االله و نگاه 
ایدئولوژیک ایران محقق نخواهد شــد. واقعیات نشان می دهد که چند هفته پیش، آقای 
نتانیاهو نقشه «اسرائیل بزرگ» از نیل تا فرات را ارائه کرد که طبق آن، لبنان، اردن، نیمی از 
سوریه، بخشی از عربستان و مصر از جغرافیا حذف می شوند. این ادعا نه از سوی ما، بلکه 
از زبان خود مقامات اسرائیلی مطرح شده است. در چنین شرایطی، تنها نیروی بازدارنده در 
برابر اسرائیل، مقاومت است. بنابراین تحویل سلاح معادل خودکشی است؛ چون تاریخ نشان 
می دهد که هرجا سلاح تحویل داده شده، قتل عام رخ داده است؛ سربرنیتسا در بوسنی (با 
حضور نیروهای هلندی و سازمان ملل)، صبرا و شتیلا در لبنان (پس از خروج فلسطینی ها)  

و حتی عراق پس از تسلیم صدام حسین.
حتی اگر نقشه اسرائیل بزرگ عملی نباشد، اسرائیل دهه هاست به منابع آب لبنان چشم 
دوخته اســت. مشکل حیاتی اسرائیل کمبود آب شیرین است؛ دریاچه «طبریه» تنها منبع 
اصلی آنهاست و مذاکرات بر سر رود اردن ناکام ماند. منابع آب لبنان رودخانه های لیتانی، 
زهرانی، وزانی، اولی و... است که از برف های جبل الشیخ سرچشمه می گیرند و برای اسرائیل 
حیاتی اند. پس از سقوط بشار اسد، اسرائیل عملا جبل الشیخ را اشغال کرده و این منابع را 

در اختیار گرفته است. اردن نیز با توافق محدود، تشنه مانده است.
اســرائیل حتی به رودخانه اولی (نزدیک صیدا) که در متون توراتی مقدس شــمرده 
می شــود، طمع دارد. لبنان غیر از زیبایی طبیعی و توریســم، منابع آب و اخیرا گاز و نفت 
ســاحلی دارد؛ بدون حفاظت از این منابع، چیزی از لبنان باقی نمی ماند. برای ممانعت از 
الحاق لبنان به اسرائیل بزرگ و حفظ حاکمیت، چاره ای جز تقویت قدرت مقاومت نیست. 
ارتش لبنان به شــکل تاریخی ممنوع از داشتن تجهیزات سنگین است؛ کمک های آمریکا 
محدود به پرداخت حقوق (۹۰ میلیون دلار) برای حفظ نماد حاکمیت اســت، نه تجهیز 
واقعی با هلیکوپتر، تانک یا توپخانه. بنابراین، مقاومت تنها عامل بازدارنده واقعی در برابر 

تجاوزات اسرائیل باقی می ماند.
  جناب آقای مهتدی، تام باراک اظهارنظری کرده که می خواهم نظر شما را درباره آن جویا   �

شوم. او می گوید گروه های شیعی، چه در عراق و چه در لبنان، مانند سایر طوایف که مسلح 
هستند، مسلح بمانند. با توجه به اینکه شما از گذار از «خلع سلاح» به پروسه «مهار سلاح» 
سخن گفتید، چه منطقی پشــت این است که یک گروه شیعی مانند حزب االله باید پهپاد و 
موشک داشته باشد؟ این گروه ها نیز می توانند سلاح های متعارف داشته باشند مانند سایر 

طوایف. پاسخ شما به این خط تحلیلی چیست؟
محمدعلی مهتدی: ســلاح مورد نیاز باید متناسب با منبع تهدید باشد. در لبنان، تهدید 
اصلی اسرائیل است و نمی توان با سلاح های سبک مانند تفنگ یا هفت تیر در برابر آن ایستاد. 
حزب االله هنوز قدرت نظامی قابل توجهی دارد؛ تا آخرین روزهای جنگ اخیر، توانست پهپادهای 
خود را تا خانه نتانیاهو در تل آویو نفوذ دهد. از منظر نظامی، ارتش اسرائیل در نیروی زمینی 
ضعیف است؛ تیپ نخبه گولانی فرسوده شده و موارد خودکشی در میان سربازانش هفته  به 
 هفته رخ می دهد. حتی رسانه های اسرائیلی اعتراف می کنند که این ارتش قادر به عملیات 

گسترده نیست. تنها برتری اسرائیل در نیروی هوایی (با هواپیماهای 
اف-۳۵) و قدرت اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی اســت که 

مقاومت فاقد آن است.
اگر اســرائیل مجــددا حمله کند یا حزب االله بــرای پایان دادن 
به تجاوزهای روزانه پاســخ دهد، همان طورکه شیخ نعیم قاسم 
تأکید کرده، ســناریوها پیچیده خواهد بود. تلفات در لبنان سنگین 
خواهد بود، اما اســرائیل نیز تحمل نخواهد کرد. حزب االله نیروی 
رضوان را دارد که برای ورود به فلسطین اشغالی و تصرف جلیل 
برنامه ریزی شده؛ فرماندهان آن (مانند شهید ابراهیم عقیل) نابغه 
نظامی بودند و اکنون جایگزین های جدیدی آمده اند. اسرائیل از این 
نیرو هراس دارد و اف-۳۵ نمی تواند جلوی آن را بگیرد؛ می توان 
بخشــی را بمباران کرد، اما عملیات ادامه خواهد یافت. حزب االله 
هنوز ابزارهای بازدارنده ای برای مقابله با اسرائیل دارد. این براساس 

شناخت مستقیم است، نه تحلیل سیاسی.
با این حال، اولویت شــیعیان اکنون بازسازی ویرانی هاست و مجبور به تحمل هستند 
تا راهی باز شود. اکنون سوریه بسته است، رژیم آن دشمن شیعه شده و عمق استراتژیک 
مقاومت نیست. اسرائیل هشــدار داده هر پناهگاهی را بمباران می کند؛ بنابراین، سنی ها، 
مســیحیان و دروزی از ترس، آوارگان شیعه را نمی پذیرند. در جنگ آینده، نیم میلیون آواره 

شیعه کجا بروند؟ این مسائل پیچیده باید در هر رویارویی محاسبه شود.
  جناب آقای دلفی، برای سؤال پایانی؛ معادلات سال ۲۰۲۵ در روزهای پایانی خود به   �

سر می برد. بسیاری معتقدند که سال ۲۰۲۶ آبستن حوادث بسیار زیادی برای لبنان خواهد 
بود، از این منظر که نقطه ای تعیین کننده است. آیا ما اکنون در این نقطه تعیین کننده قرار 
داریم و اگر چنین است، چه تصمیمی باید اتخاذ کنیم؟ یعنی اگر به نقطه ای برسیم که دیگر 
سلاح مقاومت باید پرونده اش بسته شود، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها سناریوی رادیکال 
را پیگیری می کنند، حالا به قول آقای مهتدی  می گویند دیگر خلع سلاح مسئله نیست، مهار 

سلاح مسئله است، در آن صورت  واقعا تصمیم ایران چیست؟
ابوالقاسم دلفی: همان طور که پیش تر اشاره کردم، هفتم اکتبر سرفصلی کلیدی است 
که اوضاع منطقه را دگرگون کرده و همه دستاوردها و چالش های پیشین را بازتعریف کرده 
اســت. این رویداد، سرآغاز تحلیل های نوین و راه حل های منطقه ای است. وضعیت لبنان 
پیش از این تاریخ مشخص بود، اما اکنون در حال تحول است. اوضاع منطقه در حال تحول 

است و با استراتژی مناسب می توان از آن بهره برد.
لبنان اکنون دولتی دارد که مقبولیت منطقه ای، بین المللی و حتی روسی یافته است. 
حزب االله را نباید صرفا سپر لبنان دید، بلکه باید نیرویی برای کمک به آینده و امنیت آن تلقی 
کرد. این دو دیدگاه تفاوت اساسی دارند؛ آیا حزب االله را برای ترساندن اسرائیل (با سلاح های 
اذیت کننده) حفظ کنیم  یا به عنوان عاملی که مانع تصورات اسرائیل برای لبنان است؟ برای 
تأمین امنیت لبنان، مذاکره ضروری است. براساس سند امنیت ملی آمریکا، واشنگتن در حال 
خروج از خاورمیانه است و غزه را حل شده می پندارد. اروپا امنیت خاورمیانه را برای خود 

حیاتی می داند؛ عدم امنیت در اینجا، مانند اوکراین، اروپا را ناامن می کند.
بنابراین باید با بازیگران مؤثر، عربستان سعودی (به عنوان نماینده خلیج فارس) و فرانسه 
(به عنوان قیم سنتی شامات) تعامل کنیم. استراتژی نگاه به شرق در لبنان جواب نمی دهد؛ 
نیاز به نگاه به غرب و اروپا داریم تا مؤثر باشیم. عناصر حزب االله باهوش و تأثیرگذار هستند و 
فرانسه نقش کلیدی دارد. خروج نیروهای سازمان ملل تا ۲۰۲۷، فرصت تجهیز ارتش لبنان 
است تا امنیت مرزها را تأمین کند. ارتش لبنان پیش تر نقش پلیس داشت، اما با بازیگری 
جمعی می تواند تغییر کند. ورود مستقیم ما مانع دارد؛ باید از طریق این بازیگران عمل کنیم 

تا سلاح حزب االله برای امنیت شیعه مؤثر باشد، نه بهانه ناامنی کل لبنان.
محمدعلی مهتدی: جمهوری اســلامی ایران دولت فعلی لبنان را به رسمیت شناخته 
است. ما هرگز اعلام نکرده ایم که این دولت نامشروع است یا آن را رد می کنیم؛ زیرا دولت های 
لبنان همواره با اجماع داخلی و تأثیر خارجی شکل گرفته اند. فرستادگان ایران، ازجمله وزیر 
خارجه و آقای لاریجانی، با مقامات این دولت از جمله جوزف عون، رئیس جمهور و نواف 

سلام، نخست وزیر، ملاقات کرده اند و روابط دیپلماتیک حفظ شده است.
تصمیم گیری حزب االله مستقل است؛ ایران هرگز به آن دستور نداده و سیدحسن نصراالله 
بارها تأکید کرده که ایران هیچ درخواستی از حزب االله نداشته است. حزب االله و جنبش امل 
(دوگانه شیعی) به عنوان بخشی از جامعه لبنان، خود تصمیم می گیرند. نبیه بری، رئیس 
پارلمان و رئیس جنبش امل، تنها صدای رسمی شیعیان است و بدون هماهنگی با ایران، 
با فرستادگان آمریکا (مانند تام باراک یا کاردار سابق) ملاقات می کند. بارها پیشنهاد مذاکره 
درباره حزب االله به ایران شــده، اما ما همواره گفته ایم که مستقیم با خود حزب االله مذاکره 
کنید. تصور اینکه حزب االله، نیابتی ایران است یا برگ برنده در مذاکرات، نادرست است؛ زیرا 
ایران در هیچ مذاکره ای با غرب یا آمریکا اجازه ورود پرونده های منطقه ای را نداشته و همه 
گفت وگوها محدود به مسئله هسته ای بوده است. ضعف ما در گفتمان سیاسی و جنگ نرم 
است. افکار عمومی اغلب تحت تأثیر گفتمان های خارجی شکل می گیرد و حتی در داخل، 

این روایت ها پذیرفته می شوند. واقعیت ها را باید برجسته کرد تا از این ضعف عبور کنیم.
  خب، آقای ولایتی نیز خود مصاحبه می کند و جنجال هایی به وجود می آورد. یعنی به   �

قول خودتان، ما مواضع داخلی نیز داریم که حاشیه ساز است...
محمدعلی مهتدی: تعجب می کنم از اظهارات آقای دکتر ولایتی  به عنوان شــخصیت  
سیاسی برجســته؛ متأسفانه ما حتی در مســائل داخلی خود اجماع نداریم، چه برسد به 
امور خارجی. نکته کلیدی برای آینده منطقه این اســت که پس از هفتم اکتبر، حزب االله از 
هشتم اکتبر به حمایت از غزه وارد جنگ شد. این اقدام براساس فرمول «وحدت میدان ها» 
(وحدت المیادین) بود که سیدحسن نصراالله آن را تدوین کرده بود که محور مقاومت شامل 
غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، عراق، ایران و یمن است. مسئولیت مقاومت منطقه عمدتا 
بر عهده سید حسن بود؛ او تصمیمات را اتخاذ می کرد و دیگران از یمن تا عراق با او هماهنگ 
بودند، نه با تهران. وحدت میدان ها به معنای حمایت متقابل است. اگر یک میدان مورد تجاوز 
قرار گیرد، دیگران به کمک می شتابند. این محور در مقابل ائتلاف آمریکا، اسرائیل، عربستان، 
اردن و معاهده ابراهیم قرار دارد و برای تعیین امنیت استراتژیک منطقه رقابت می کند. پس 
از تجاوز اسرائیل، حزب االله عملیات پشتیبانی را آغاز کرد؛ یمن و حشدالشعبی در عراق نیز 
طبق این چارچوب موشک پرتاب کردند. آیا این فرمول قابل تداوم است؟ باید بررسی شود. 
اکنون اگر حزب االله پاسخ دهد، یمنی ها (به گفته سیدعبدالملک) و گروه های مقاومت عراق 
(نه حشدالشعبی رسمی) وارد عمل خواهند شد که ممکن است به جنگ منطقه ای بینجامد. 
اگر فشــار به نقطه نهایی برســد، جایی که بودن و نبودن یکی شود، حزب االله بی توجه به 
محدودیت ها وارد عمل خواهد شد. این واقعیت ها باید در هر سناریوی آینده مد نظر قرار گیرد.
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